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شیوه‌های‌مکر‌مذموم‌از‌منظر‌قرآن‌کریم
)تاریخ دریافت: 95/3/20، تاریخ پذیرش: 96/6/25(

روح‌الله‌اکبری1٭

چکیده
مفهوم مکر، که در زبان فارســی اغلب با مفاهیمی منفی چون حیله، نیرنگ، 
خیانت، کلک، کلاه شــرعی و گول زدن ارتباط دارد، در لسان قرآن و ادبیات 
عرب معانی متفاوت و کارکردهای گسترده تری دارد و به معنای هرگونه تدبیر 
و چاره اندیشــی اســت؛ اعم از اینکه تدبیر در افعال خیر باشد یا شر. در قرآن 
کریم هر دو کاربرد دارای شــواهدی اســت؛ مکر در افعال خیر، با عنوان مکر 
ممدوح و مکر در افعال شر با عنوان مکر مذموم و به تعبیر قرآن "مکر السیئ" 
معرفی می شــود. این جستار می خواهد با روش توصیفی و تحلیلی به برخی از 

شیوه های مکر مذموم در قرآن بپردازد. 
واژگان‌کلیدی: کاربردهای قرآنی مکر، مکر ممدوح، مکر السیئی، شیوه های 

مکر مذموم

مقدمه
از الزامات به کارگیری هر ایده یا طرح و نقشــه ای، آشــنایی با کارکردها و شیوه های 
اجرای آن طرح است. چرا که اگر شناخت و آگاهی درستی از نحوه عملیاتی کردن طرح 
وجود نداشــته باشد، سرانجام آن محکوم به شکســت است.‌مکر و کارکردهای افعال 
مکارانه در امور مذموم که مورد تحقیق این مقاله است، بیش از اینکه واژ گانی انتزاعی 
و ذهنی باشــند، بیشتر تداعی کننده حالتی عینی و کاربردی هستند. بنابراین انسان های 
مکّار و به طور کلی ماکرین، اعم از کافران، مشرکان، مستکبران، شیاطین انس و جنی 
و ...، برای پیاده کردن مکرها و نیرنگ های پنهانی خودشــان از کارکردها و شیوه های 
متفاوت مکر، به اقتضای موقعیتی که در آن واقع شده اند و نیز  به تناسب شخصی که 
قصد اغفال و اغواء او را دارند، بهره می گیرند. به عبارت دیگر ممکن اســت یک شیوه 

akbari200rr@gmail.com ٭. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث؛
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یا ترفند برای تمام موقعیت ها و اشخاص کارگر و کارساز نباشد؛ چرا که ماکر با ارزیابی 
موقعیت و شــخصی که سعی در اغفال آن دارد، کارکرد و شیوه مطمئن تری که درصد 
ریسک آن پایین و میزان موفقیت آن حداکثری باشد، بر می گزیند؛ بنابراین برای رهایی 
از دام ماکرین، آگاهی از شــیوه های مکر آنان امری لازم و مهم اســت. چه آنکه برای 
درمان هر مرضی بایستی پادزهر متناسب با آن به کار گرفته شود. این مقاله می کوشد 

شیوه ها و کارکردهای مکر مذموم را بشناساند.

بحث‌و‌بررسی

1ـ‌معنای‌لغوی‌مکر
آنچه از میان کتب معتبر و قدیمی لغت و قاموس ها در خصوص معنای لغوی مکر یافت 
می شود، به شرح ذیل اســت. برخی را نظر بر این است که مکر به معنای ترفندسازی 
و حیله گری در نهان اســت.1 )ابن منظــور، 142۶: 14، 11؛ فراهیدی، 1414: 3، 774( 
برخی دیگر معنای خدعه2 را برای مکر ذکر کرده اند. )فیروزآبادی، 2009: 501؛ اللبنانی، 
1374: 5، 247( عده ای معنایی همچون زرنگی، نیرنگ و فریب را ذیل آن ذکر کرده اند 
و از ایــن رو »ماکر« را به معنای فریبنــده و بداندیش و چهارپایی که مویز بار کرده یا 
کاروان شتری که غله حمل می کند، گفته اند و مکّار و مَکور را به معنای بسیار فریبنده 
و بداندیش در نظر گرفته اند. )سیّاح، 1419: 2، 1935؛ جبران مسعود، 1380: 2، 1۶52؛ 
جُرّ، 1387: 2، 1954( برخی ضمن تقسیم مکر به دو نوع در معنای آن چنین آورده اند:

مکر منصرف کردن کسی است از آنچه قصدش می کند با تدبیر و حیله که دو نوع است: 
مکر محمود )پســندیده( که در جهت انجام کارهای زیبا و پســندیده  است؛ چنانچه در 
خداوند می فرماید: »و خدا بهترین مکرکنندگان است.«3 )آل عمران/54( و مکر مذموم 
)ناپســند( که در جهت انجام کارهای زشت و ناپسند است؛ مثل آیه »و اثر سوء آن جز 
به خود او باز نمی گردد.«4 )فاطر/43( )راغب اصفهانی، 138۶: 417؛ اللبنانی، 1374: 5، 
247؛ الشرقی، 13۶۶: 4، 305( از طرفی برخی نیز معنایی همچون تدبیر و چاره اندیشی 
برای آن ذکر کرده اند؛ چنانچه شریفه ذیل شاهد بر این معناست: »قطعاً کسانی هم که 

1. احتیال فی خُفیه.
2. الخدیعه.

3. ﴿وَ الُله خَیْرُ الْماکِرینَ﴾
4. ﴿وَ لا یحَیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إلِّا بأَِهْلِهِ﴾
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پیش از آنان بودند، مکر ورزیدند.«1 )رعد/42( )شعرانی، 1389: 407؛ شوشتری، 1374: 
425؛ فولادگر، 1383: ۶50؛ قرشی، 13۶4: ۶، 2۶5( عده ای گفته اند مکر انسان، حیله 
و تزویر و خدعه و پُلتیک 2و تقلب اســت به اینکه ضرری وارد کند به نحوی که طرف 
متوجه نشــود و مکر شــیطان، وسوسه و نقشه و نفخه و پلتیک و حبائل و خیل و رجل 
اوســت و مکر الهی، بلا و عذاب اســت به نحوی که طرف مستشعر نباشد و غافل گیر 
شــود. )طیب، 138۶: 15، 389( جوهری در الصحاح ضمن آنکه احتیال و الخدیعه را از 
معانی مکر بیان می کند، خود شــیفته شدن را نیز بدان معنا می افزاید: »مکرُ یعنی او را 
فریب داد و او نیز فریب خورد. گویی می گوییم آن را رنگ کرد و آن هم رنگی شد.«3 

چنانچه شاعر قطامی می گوید:
یضرب تهلک الابطالُ فیه          و تمتکر اللحّی منه امتکارا

ضربه ای وارد می کنی که پهلوانان را با آن نابود می کنی و عرصه از آن حادثه به شدت 
تنگ می شود( )جوهری، 1429: 997(

ابن فارس، »م ک ر« را دارای دو ریشه متباین  می داند که یکی به معنای احتیال و خداع 
اســت و دیگری به معنای زنی است که ساق های لاغر داشته باشد. )ابن فارس، 1429: 
957( ابن اثیر نیز ذیل حدیث »اللهم امکُرلی و لا تمکر بی« مکر الله را به معنای  نزول 
بلا بر دشمنان در برابر اولیاء خدا دانسته است.4 و نیز گفته مکر خداوند استدارج بنده به 
وسیله طاعت را گویند که چنین گمان می رود که این طاعت ها مقبول است، حال آنکه 
همگی مردودند. در حقیقت مکر در این حدیث یعنی پروردگارا بر دشــمنانم غضب کن 

نه بر من5 و در اصل مکر به معنای خداع است. )ابن اثیر، 1427: 2، ۶71( 
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قدر مشــترک معانی لغوی ذکرشده برای مکر، 

احتیال و خداع و نیرنگ است. 

2ـ‌معنای‌اصطلاحی‌مکر
در ادبیات عرب »هرگونه تدبیر و چاره اندیشــی« را مکر گویند و در واقع مکر یک واژه 
اختصاصی به نقشــه های شیطانی و زیان بخش که در فارسی امروزی مصطلح گردیده، 

1. ﴿وَ قَدْ مَکَرَ الذّینَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
Politique .2 واژه فرانسوی به معنی سیاست.

3. الاحتیال و الخدیعه و ایضاً المغرةُ و قد مَکَرهُ فامتکر، ای خضبه فاختضب.
4. ایقاع بلائه باعدائه دون اولیائه.

5. الحق مکرک باعدائی لا بی.



75

یم
کر
ن‌

قرآ
ظر‌

‌من
‌از
وم

ذم
ر‌م

مک
ی‌

ه‌ها
شیو

نیســت؛ همان طور که »حیله« نیز در لغت به معنای چاره اندیشی است، ولی در فارسی 
امروز به معنی نقشــه های مخفیانه و زیان بخش است. واژه مکر در عربی هم در مورد 
نقشه های زیان بخش و هم در مورد چاره اندیشی های خوب به کار می رود. هنگامی که 
این واژه در مورد خداوند به کار رود، به معنی خنثی کردن توطئه های زیان بار اســت و 
هنگامی که درباره مفسدان به کار رود، به معنی جلوگیری از برنامه های اصلاحی است. 

)شریعتمداری، 1377: 4، 21۶(
مکر نقشــه ای است که هدفش روشن نیست. گاه انسان نقشه ای می کشد که آن نقشه 
هدف معینی در نظر دارد، اما مردم تصور می کنند برای هدف دیگری است. خداوند هم 
گاهی حوادثی را طوری خلق می کند که انسان نمی داند این حادثه و رخداد برای فلان 
هدف و مقصد است و خیال می کند برای هدف دیگری است، ولی نتیجه نهایی اش چیز 
دیگر اســت. یعنی حوادثی که خداوند متعال به وجود می آورد، شاید در ظاهر و ابتدای 
امر یک طوری دیگر باشــد و لکن مقصد و هدف اصلی چیزی غیر از ظاهرالامر است. 
)زکریایــی، 1378: 7۶۶( بنابراین مکر در زبان عربی تدبیر لطیف و پنهانی را گویند که 
اگر در جهت نیکو و خوب به کار برده شــود، پسندیده است، ولی اگر برای مقاصد بدی 

به کار رود، ناپسند و مذموم است. )دیوبندی، 1390: 3، 78(
صاحب معراج السعاده گوید: »صفت مکر، از مهلکات عظیمه است؛ چرا که این صفت 
بالاترین صفات شــیطان و بزرگ لشکر آن است و معصیت زیادتری متوجه آن است. 
باید دانســت که برای خلاصی از این صفت خبیثه شخص مکار، متذکر بدی عاقبت 
و ســوء خاتمیت آن بشــود و تأمل کند بر اینکه صاحب آن در آتش سوزان همنشین 
شیطان رجیم است و بداند که همچنان که آیات و اخبار به آن ناطق و تجربه و اعتبار 
بر آن گواه صادق اســت، وبال هر مکر و حیله عاقبت به صاحب آن راجع می شــود: 
»من حفر لاخیه بئرا وقــع فیها« هر که چاهی برای دیگری بکند، خود در آن افتد.« 

)نراقی، 1388: 150(

3ـ‌کاربردهای‌قرآنی‌مکر
ماده »مکر« در قرآن کریم 43 بار به کار رفته اســت که بیشــتر موارد درباره خداوند 
متعال مطرح شــده است. با توجه به معانی ذکرشده برای مکر می توان دریافت که واژه 
مکر در قرآن می تواند دو نوع معنی داشته باشد که یکی مکر به معنی افعال خیر است 

و دیگری مکر  به معنی افعال شرّ.
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3ـ1ـ‌کاربرد‌مکر‌در‌افعال‌خیر
منظور از این مکر این است که کسی بخواهد به وسیله چنین مکری، عمل نیکی انجام 
بدهد که این همان اســت که از آن به عنوان مکر ممدوح و پســندیده نام می بریم و 
به خاطر همین نوع مکر اســت که خداوند عزوجل خود را بهترین ماکرین معرفی می 
کند. »و بنی اســرائیل با عیســی مکر کردند و خدا نیز با آنان مکر کرد و خدا بهترین 

مکرکنندگان است.«1 )آل عمران/54(
یعنی خداوند متعال نقشــه بنی اسرائیل را آشکار ساخت و حضرت مسیح )علیه السلام( 
و حواریان را در جهادی که در پیش گرفتند، به پیروزی رســانید. بنابراین مکر الهی به 
آن نبود که آنان به کشتن مســیح )علیه السلام( تصمیم گرفتند، ولی خدا با مکر خود 
او را حفــظ کرد، بلکه مراد همان مبارزه و پیروزی الهی اســت. )جوادی آملی، 1387: 

)378 ،14

3ـ2ـ‌کاربرد‌مکر‌در‌افعال‌شر
منظور از این نوع مکر، آن است که کسی بخواهد با حیله و نیرنگ و فریب، کار زشتی 
در قبال دیگری مرتکب شود و این همان مکری است که از آن به عنوان مکر مذموم 
و ناپسند یاد می کنیم؛ لذا در قرآن کریم از این نوع مکر تعبیر به »مکر سییّء« می شود: 
»و در زمین گردنکشــی و نیرنگ زشــتی کردند و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را 
نگیرد.«2 )فاطر/43( آنچه از آیه 43 سوره فاطر به عنوان یک قانونی عمومی و کلی در 
 » خصوص »مَکْر السَّیِّئِ« می توان استنباط کرد، این است که هر کسی به»مَکْر السَّیِّئِ
مرتکب شــود، خود اسیر آن خواهد شــد؛ چنان که هر که آتشی بیفروزد، آن آتش اول 
از همــه دامن افزونده آن را می گیرد؛ لذا در روایتی در خصوص »مَکْر السَّــیِّئِ« داریم 
که می فرماید: »کســی که مکر و حیله کند، حیله اش بر خود او فرود آید.«3 )رســولی 

محلاتی، 1377: 2، 428(

4ـ‌شیوه‌های‌مکر‌مذموم‌در‌قرآن‌کریم
منظــور از کارکردهای مکر مذموم همان شــیوه ها و چگونگی انجــام اعَمال مکّارانه 
می باشد؛ یعنی شــخص ماکر برای عملیاتی ساختن مکر خود، که همان نقشه پنهانی 

﴾ 1. ﴿وَمَکَرُوا وَمَکَرَ الُله وَالُله خَیْرُ الْماکِرینَ
﴾ 2. ﴿اسْتِکْباراً فِي الَْرْضِ وَ مَکْرَالسَّیِّئِ وَلایَحیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إلِّا بأَِهْلِهِ

3. مَن مَکَرَ حاقَ بهِِ مَکرُهُ.
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اســت، از چــه روش هایی بهره می گیرد. ماکر برای دســت یازیدن به هدف خویش و 
افزایش میزان موفقیت خود ناگزیر از برخورداری از یک روحیه روان شناســی است. به 
عبارتی بهتر ماکر باید قبل از اِعمال عمل مکارانه خود، با بررسی همه جانبه محیط، اعم 
از موقعیتی که در آن واقع شده و کیفیت مواجهه با هدف و میزان موفقیتش در اجرای 
نقشــه خود، شــیوه متناســب آن محیط را اتخاذ نماید. از این روی هر ترفند یا روشی 
را که ماکــر انتخاب می کند، به اقتضای عوامل گوناگــون، باید قابلیت انعطاف پذیری 
داشــته باشد؛ چه آنکه هر شیوه ای برای هر موقعیتی کارگر و مؤثر نیست. از این روی 

کارکردهای مکر مذموم به شرح ذیل تبیین می گردد:

۴ـ۱ـ‌اغواگری
 آنچــه درباره معانی لغوی »اغواء« می توان گفت این اســت که عمده معانی »اغواء« 

حول معانی ذیل می چرخد:
الــف( گمراه کردن، بــه جهالت و هلاکت افکندن: چنان که در آیــه ﴿قالَ الذّینَ حَقَّ 
عَلیَْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الذّینَ أغَْویَْنا﴾ )قصص/۶3(؛ »معبودان اهل شرک که آن سخن 
)وعده عذاب( بر آنان حتمی شــده است، گویند: پروردگارا، این مشرکان را ما به بیراهه 

افکندیم.« به این معنا اشاره گشته است. )راغب اصفهانی، 1404: 330(
ب( فریــب دادن و تعمیــه و اغفال و بــد را خوب جلوه دادن: )طیــب، 138۶: 7، 478( 
اســتفاده از شیوه اغواگری یکی از بهترین و مهم ترین ابزارهای موجود در دست مکاران 
و نیرنگ بازان اســت. اولین موجودی که از این کارکرد مکر برای اغفال و فریب دیگران 
بهره برد، شــیطان بود. در واقع شــیطان مُبدع این کارکرد و شیوه بوده است. از رهگذر 
این کارکرد، ضربات مهلک و جبران ناپذیری بر پیکره انسان وارد شده است. یکی از این 
ضربات ســخت و اساسی که بر پیکره بشــریت کارگر افتاد، »اغواگری شیطان« بود که 
شیطان با به کار بستن این ترفند باعث اخراج آدم از خُلد امن و آسایش الهی شد. آن زمان 
که شیطان از درگاه ایزدی مطرود شد، از خداوند متعال اذن و مهلت تا روز قیامت یافت. 
پس به پروردگار عرضه داشت: »پروردگارا به سبب آنکه مرا گمراه کردی، من هم )باطل 

را( در روی زمین حتماً برایشان می آرایم و همه را گمراه می سازم.«1 )حجر/39(
در واقع از همان آغاز آفرینش حضرت آدم اغواگری جز برنامه کاری مداوم و مســتمر 

شیطان و ایادی وی شد. چنانچه در این آیه به آن تصریح شده است. 

﴾ غْوِیَنّهُمْ أجَْمَعینَ زَیِّنَنَّ لهَُمْ فِي الَْرْضِ وَ لَُ 1. ﴿قالَ رَبِّ بمِا أغَْوَیْتَني  لَُ
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۴ـ۲ـ‌ادعای‌ناصح‌بودن‌)خیرخواهی(
واژه »نصُــح« را به معنای خالص بودن، به عمــل یا گفتاری که از روی خیرخواهی و 
خلوص اظهار شود، اطلاق می شــود. چنان که برای نشان دادن خلوص دوستی و نیز 
برای بیان خلوص عســل از این واژه اســتفاده می کنند.1 همچنین به توبه ای که از هر 
گونه سســتی و بازگشــت دوباره به سوی گناه خالص و پاک باشــد، توبه نصوح گفته 
می شود. )راغب اصفهانی، 1404: 439( یکی از مستندات قرآنی به کارگیری این شیوه 
توسط مکاران در داستان حضرت یوسف )علیه السلام( است. آن زمانی که این کودک 
معصوم و پاک در دوران خردســالی، مورد کینه و عداوت برادران حسود و تنگ نظرش 
قرار می گیرد و این حس و حال آنها به خاطر عشــق و محبت بی اندازه حضرت یعقوب 
روز به روز افزون تر می شــود، آنان با پیاده کردن یک نقشه دقیق و ظریف و با ورود از 
راه عاطفه و احساس توانستند به هدف شوم خود دست یازند. )یوسف/11و12( برادران 
مکار یوسف عرضه داشــتند: »ای پدر، "ما لکََ لا تَأْمَنّا" چرا در حالی که ما خیرخواه او 
هســتیم و او را دوست می داریم، تو درباره او از ما بیمناکی و اطمینانی برای ما نداری؟ 
آیا جز این است که در حق او جز خیرخواهی و محبت هیچ کاری از ما سر نزده است؟« 
آنان در واقع وقتی که تصمیم گرفتند درباره یوســف نیرنگی به کار گیرند، این سخنان 
تحریک آمیــز را گفتند تا یعقوب را از نظر عنایتــی که اصولًا در حفظ و نگهداری از او 
در برابر برادرانشان داشــت، منصرف کنند و از این عبارت می توان دریافت که یعقوب 
رفتارهایی از آنان دیده بود که نمی توانســت به یوسف احساس امنیت کند. )زمخشری، 
1389: 2، 578( از این مطالب روشــن می شود که برادران یوسف چگونه با برنامه ریزی 
بــر روی عواطف و احساســات پدری و با روحیه خیرخواهــی و اینکه تفریح و بازی و 
طبیعت لازمه دوران کودکی است، توانستند به مکر و توطئه خویش دست یابند و نهایتاً 

بغض و کینه خود را نسبت به کودک بی گناه نشان دهند.

4ـ3ـ‌خیانت
گاهی موارد مشــاهده می شــود که خیانت های پنهانی و ناموســی می تواند به عنوان 
شــیوه ای مکارانه به حساب  آید؛ یکی از مصادیق این نوع خیانت ها در داستان حضرت 
یوســف با زنان مصر دیده می شود: »پادشاه گفت او را نزد من آورید. پس هنگامی که 

1. »نصََحتُ لهَُ الوُدَّ«؛ یعنی اینکه دوســتی ام را برای او خالص نموده ام. به عســل خالص و ناب »ناصِحُ العسل« 
گویند.
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آن فرستاده نزد وی آمد، گفت: نزد آقای خویش برگرد و از او بپرس ماجرای آن زنانی 
که دســت های خود را بریدند، چه بود؟ همانا پروردگار من به مکرشــان  آگاه است.«1 
)یوســف/50ـ52( پس از تعبیر موفق خواب پادشــاه مصر، حضرت یوسف برای اینکه 
بی گناهــی خود را اثبات نماید و به شــاه بفهماند که در اثر یک کیــد خائنانه زنانه به 
زندان افتاده اســت، درخواست شــاه مصر را بلافاصله نپذیرفت تا حقیقت و راز زندانی 
شــدنش برای همگان معلوم گردد؛ از این رو درخواست تحقیق و پافشاری در رسیدگی 
به موضوع نمود تا با روشن شدن حقیقت، کدورت و زنگارهای آن همه دروغ و تهمت 
از دل ها زدوده شــود و او با سرافرازی و ســربلندی در جامعه ظاهر گردد. از این روی 
معلوم می گردد که چگونه خیانت خائنین می تواند رهگذری برای کید و مکر آنان بشود.

4ـ4ـ‌تظاهر‌به‌عشق‌و‌دوستی
یکی دیگر از راههای اِعمال مکر و نیرنگ که بیشتر در روابط فیمابین زن و مرد به چشم 
می خورد و معمولًا حربه خوبی در این گونه مســائل می باشــد، شیوه تظاهر به دوستی و 
عشق بازی است که طرفین برای بهره مندی از نقشه و کید خودشان به این حربه شیطانی 
و خطرناک متوسل می شوند. یکی از نمونه های قرآنی این مورد مربوط به داستان حضرت 
یوسف و زلیخا است. زمانی که ماجرای یوسف و زلیخا در مصر پیچید و همه از این ماجرا 
با خبر شــدند، عده ای در مقام مذمت و نکوهش زلیخا بر آمدند که چگونه عشق وی به 
غلام و برده خویش او را از خود بی خود ساخته است. زلیخا هم برای اینکه پاسخ همه  این 
تهمت ها و سرزنش های زنان را بدهد، ترتیب مجلسی را می دهد و پس از اینکه زنان مصر 
را مبهوت و شیفته جمال یوسف می کند، می گوید: »این همان است که درباره او ملامتم 
می کردید. آری من از او کام خواســتم و او خویشــتن نگاه داشت و اگر آنچه دستورش 
می دهم نکند، قطعاً زندانی خواهد شــد و حتماً از حقیران خواهد گردید.«2 )یوسف/32( 
در واقع زلیخا اعتراف می کند که آری من بودم که بر خلاف میل او با نرمش و دوســتی 
به سراغ او رفتم و او را به سوی خویش دعوت کردم و این عشق باعث شد که من از او 

1. ﴿وَ قالَ الْمَلِکُ ائْتُوني  بهِِ فَلمََّا جاءَهُ الرَّسُــولُ قالَ ارْجِعْ إلِی  رَبِّکَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللّاتي  قَطّعْنَ أیَْدِیَهُنَّ إنَِّ 
ِ ما عَلِمْنا عَلیَْهِ مِنْ سُوءٍ قالتَِ امْرَأةَُ  رَبِّي بکَِیْدِهِنَّ علَیمٌ قالَ ما خَطْبُکُنَّ إذِْ راودَْتُنَّ یُوسُــفَ عَنْ نفَْسِــهِ قُلْنَ حاشَ لِلهّ
الْعَزیزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنَاَ راودَْتُهُ عَنْ نفَْسِــهِ وَ إنِهُّ لمَِنَ الصّادِقینَ ذلِکَ لیَِعْلمََ أنَِّي لمَْ أخَُنْهُ باِلْغَیْبِ وَ أنََّ الَله لا 

یَهْدي کَیْدَ الْخائنِینَ﴾
2. ﴿قالتَْ فَذلِکُنَّ الذّي لمُْتُنّني  فیهِ وَ لقََدْ راودَْتُهُ عَنْ نفَْسِــهِ فَاسْــتَعْصَمَ وَ لئَِنْ لمَْ یَفْعَلْ ما آمُرُهُ لیَُسْجَنَنَّ وَ لیََکُوناً 

مِنَ الصّاغِرینَ﴾
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کام بخواهم و نســبت به او مکر و توطئه به کار گیرم، اما او خویشتن داری ورزید و چشم 
از گناه فرو بســت. پس این پاکدامنی و عفت و عصمت یوسف بود که مانع بسیار بزرگی 
در افتادن وی به دام مکر و توطئه زلیخا بود. لذا زلیخا وقتی ناامید از کارگر افتادن مکر و 
توطئه خویش می شــود و نمی تواند به مقصود و کام خویش دست یابد، آخرالامر اقدام به 
تهدید یوسف می کند و از این روست که در دنباله آیه، یوسف از خداوند می خواهد که مکر 

و حیله این زنان را از وی دور سازد.
ابوحمزه ثمالی از امام ســجاد )علیه السلام( روایت کرده که فرمود: »یوسف آن روز را 
به شــب نرســانیده بود که از طرف یک یک زنان که وی را دیده بودند، دعوت دریافت 
کرد که او را به ســوی خود می خواندند. یوسف آن روز بسیار ناراحت شد و عرض کرد: 
"پروردگارا، زندان برای من از چیزی که مرا به آن فرا می خوانند، محبوب تر است و اگر 
نیرنگشان را از من نگردانی، به آنان گرایش می یابم." )یوسف/33(«1 )قمی، 1388: 2، 

445؛ طبرسی، 1380: 12، 705( 

۴ـ۵ـ‌تبلیغات‌فریبنده
نقش مؤثر تبلیغات در گرایش و جذب مخاطبان، یک نقش بی بدیل و انکارناپذیر است. 
در این میان تبلیغات فریبنده با ظاهری زیبا و دلربا جذابیت و مطلوبیت بیشــتری دارد. 
امروزه که در جهان شــاهد پیدایش افکار و اندیشه های متعدد و متنوع هستیم، کسانی 
توانســته اند در این عرصه پیروز نبرد باشــند که تبلیغات مؤثر و کارآمدی داشته باشند.‌
در قرآن کریم نیز این اصل مهم و اساســی مغفول نمانده است. قرآن کریم از »زخرف 
القول« در میان شــیاطین انس و جن خبر داده اســت: »ای پیامبر، همان گونه که تو 
دشــمنانی داری، ما برای هر پیامبری دشمنانی از شــیاطین انس و جن مقرر داشتیم. 
آنان برای فریبکاری، سخنان آراسته را با رمز و اشاره به یکدیگر القا می کنند و اگر خدا 
می خواست چنین نمی کردند و با پیامبران دشمنی نمی نمودند، پس آنان را با دروغ هایی 
کــه می پردازند، واگذار.«2 )انعام/112(‌»زخرف« آن آرایشــی را گویند که آدمی را به 
اشــتباه بیندازد و در واقع صورت ظاهر زیباســت، ولی مغز و حقیقت ندارد. )طباطبایی، 
1387: 7، 443؛ طیب، 138۶: 7، 299( و »زخرف القول« سخن دروغی است که امری 

1. ﴿رَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّا یَدْعُوننَي  إلِیَْهِ وَ إلِّا تَصْرِفْ عَنِّي کَیْدَهُنَّ أصَْبُ إلِیَْهِنَّ﴾
2. ﴿وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نبَيٍِّ عَدوًُّا شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یوُحي  بَعْضُهُمْ إلِی  بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لوَْ شاءَ 

رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُونَ﴾
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را بر انسان مشتبه می سازد. )القای شبهه در قلوب( ) مغنیه، 1383: 3، 383؛ طباطبایی، 
1387: 7، 443؛ طیب، 138۶: 7، 299( در این آیه که روی سخن با پیامبر اکرم )صلی 
الله علیه و آله( اســت، می فرماید: »همان گونه که برای پیامبران پیش از تو شــیاطینی 
از انس و جن قرار داده ایم که پنهانی و با اشــاره های مخفیانه برای آنان نقشــه ریزی 
می کردند و با سخنان فریبنده مردم را دچار اشتباه می کردند، برای تو هم چنین شیاطین 
انس و جن وجود دارد و شــاید مراد این باشــد که شیطان های جنی به وسیله وسوسه 
به شــیطان های انسی وحی کنند و شیطان های انسی هم آن را به طور مکر و تسویل 
پنهانی برای اینکه فریب دهند، به همدیگر می رســانند.« )طباطبایی، 1387: 7، 442(‌
بنابراین، انســان هایی که با »زخرف القول«های فریبا و شیرین خود سعی در تبلیغات 
و تزیین امورات هستند، همواره در پی فریبکاری و گمراهی مخاطبان خود می باشند. 

4ـ6ـ‌تحریک
معمولًا سیاســت بازان بی دین و انسان های کفرپیشه و مکار و عنود در هنگام رویارویی 
با مشــکلات و برای فرار از شکست و زوال، شیوه تحریک را به کار می گیرند تا از این 
طریق ضمن برآشــفتن جو عمومی مانع از فروپاشــی خود و دســتگاه ظالمانه خویش 
بشــوند. در واقع آنان با شیوه تحریک سعی در صحنه سازی های مکارانه و وارونه جلوه 
دادن حقایق موجود می کنند. یکی از مســتندات قرآنی این شــیوه، به داستان حضرت 
موسی )علیه السلام( با فرعون مربوط می باشد. آن موقع که حضرت موسی با پیام های 
وحیانی و دعوت های توحیدی مردم را به ســوی خداپرستی دعوت می کرد، فرعون و 
یارانش به حضرت موســی اتهام سحر و ســاحری زدند و از او برای شرکت در مبارزه 
ســاحران دعوت نمودند، ولی چون در میدان عمل، ســاحران شکست خوردند و پی به 
اعلان و دعوت توحیدی موســی بردند و ایمان آوردند، فرعون و یارانش که قافیه را از 
دســت رفته می دید، برای جلوگیری از این شکســت مفتضحانه متوسل به حیل شدند 
و ســعی نمودند ضمن مشــوّش کردن فضای عمومی حاکم بر جامعه، ساحران را نیز 
تحریک کنند: »فرعون گفت: پیش از آن که به شــما رخصت دهم به او ایمان آوردید؟ 
قطعاً این نیرنگی اســت که آن را در این شهر پرداخته اید تا مردمش را از آن جا بیرون 

کنید. پس به زودی کیفر این کارتان را خواهید دید.«1 )اعراف/123(

1. ﴿قــالَ فِرْعَــوْنُ آمَنْتُمْ بهِِ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لکَُمْ إنَِّ هــذا لمََکْرٌ مَکَرْتُمُوهُ فِي الْمَدینَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أهَْلهَا فَسَــوْفَ 
تَعْلمَُونَ﴾
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او به ســان همه سیاست بازان خودکامه و شیفته قدرت به تهمت تراشی روی آورد و برای 
فریب مردم به ساحران ایمان آورنده گفت: شما این نیرنگ را در شهر ساختید و پرداختید 
و با موسی هم دست شدید تا مردم را از سرزمین و وطن عزیز خویش سرگردان سازید و 
هستی و امکانات و قدرت ملی را به کف گیرید و نظام مورد علاقه را براندازید. )طبرسی، 
1380: 5، 73( فرعــون با ایــن فرافکنی ها و تهمت های دروغین و نــاروا به جادوگران 
می خواســت امر را بر مردم مشتبه سازد؛ زیرا بیم این را داشت که آنان علیه او قیام کنند 
و به موســی ایمان بیاورند. )مغنیه، 1383: 3، 584( فرعــون با جمله »آمنتم به« ایمان 
ســحره را انکار نمود و با جمله »انّ هذا لمکرٌ« آنان را به توطئه علیه خود متهم ساخت. 
)طباطبایی، 1387: 8، 27۶( بنابراین سردمداران کفر وقتی نمی توانند با زبان منطق و دلیل 
با الهی پیامبران مبارزه کنند، با توسل به حیل مختلف اذهان عمومی را مشوش کرده و با 

طرح ادعاهای باطل و بی اساس امور را بر مردم مشتبه می کنند.

4ـ7ـ‌جاسوسی
هدف اصلی از جاسوسی کسب اطلاعات و رموز محرمانه طرف مقابل به منظور به کار 
بســتن انواع مکرها و حیله ها برای ضربه زدن و غافلگیر نمودن می باشد؛ حال ممکن 
است این اعمال جاسوسی از سوی دشمن خارجی صورت گیرد یا از سوی دشمن داخلی 
که همان منافقین و خائنین باشــند. در صدر اسلام، منافقان در موارد مختلف، از جمله 
در جنگ تبوک، سعی در اســتفاده از این حربه علیه پیامبر و مسلمین داشتند. خداوند، 
پیامبر را از کُنه ذات منافقین باخبر می ســازد و راز عدم همراهی آنان با پیامبر را بیان 
می کند: »و اگر با شما بیرون آمده بودند، جز تردید و تباهی در کارتان نمی افزودند و در 
بین شما رخنه می کردند، تفرقه و فتنه می انداختند و در میان شما برای خود جاسوسانی 
دارند و خداوند به حال ستمکاران آگاه اســت.«1 )توبه/48ـ47( »سَمّاع« هم به معنی 
کســی است که حال پذیرش و شنوایی او زیاد است و بدون مطالعه و دقت هر سخنی 
را باور می کند و هم به معنای جاســوس و ســخن چین است. )مکارم شیرازی، 1385: 
7، 511( خداوند در این آیه ضمن معرفی منافقان، می فرماید: اگر اینان به همراه شــما 
حرکت می کردند و برای جهاد بیرون می آمدند، این آمدنشــان برای شــما چیزی جز 
تباهی و تردید نمی افزود؛ زیرا آنان برای سخن چینی و فتنه انگیزی در میان شما تلاش 

1. ﴿لـَـوْ خَرَجُــوا فیکُمْ ما زادُوکُمْ إلِّا خَبالًا وَ لََوْضَعُوا خِلالکَُمْ یَبْغُونکَُمُ الْفِتْنَةَ وَ فیکُمْ سَــمَّاعُونَ لهَُمْ وَ الُله علَیمٌ 
مُورَ حَتّی جاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أمَْرُ اللهِ وَ هُمْ کارِهُونَ﴾ باِلظّالمِینَ لقََدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلبُّوا لکََ الُْ
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می کردند و در میان مســلمانان بذر پراکندگی می افشاندند و با ایجاد تفرقه و پراکندگی 
فتنه جویی می کردند.« ابن جریج و ســعید بن جبیر روایت کرده اند که شب عقبه دوازده 
کس از آنان پشــت تپه ای کمین کرده بودند تا آن حضرت را ترور نمایند، اما پروردگار 
جان گرامی پیامبرش را حراســت نمود و نقشه شیطانی آنان را بی اثر ساخت. )طبرسی، 

1380: 5، ۶20؛ زمخشری، 1389: 2، 3۶1(

4ـ8ـ‌تظاهر‌به‌صلح‌طلبی
بسیاری از مواقع مشاهده می شــود که صلح خواهی، شیوه ای برای اغفال طرف مقابل و 
هجوم مجدد علیه وی می شــود، لذا به عنوان رهیافتی از مکر می تواند مورد بحث واقع 
شود؛ چنان که در قرآن نیز ضمن اشاره به صلح جویی در جنگ، هوشیاری و تذکر لازم را 
نیز در پی این صلح طلبی از باب خدعه و نیرنگ و فریب دشمن بیان کرده است: »و اگر 
به صلح گراییدند، تو نیز بدان راضی باش و بر خدا تکیه کن که او شنوای داناست و اگر 
بخواهند تو را بفریبند، خداوند تو را بس اســت. او کسی است که تو را به نصرت خویش 
و به مؤمنان نیرو بخشــید.«1 )انفال/۶2ـ۶1( قرآن، در این آیه شریفه روشن می سازد که 
هدف از آمادگی های رزمی رســیدن به صلح و بهروزی و تأمین حقوق و امنیت و آزادی 
انسان هاســت و نه جنگ طلبی و آتش افــروزی. از این رو ضمن دعوت پیامبر به صلح و 
هم زیستی، هشدار می دهد که اگر مشرکان با پیشنهاد صلح و آشتی، در پی نقشه نیرنگ 
و فریبکاری هســتند و برآن اند با آتش بس و تأخیر پیکار، برای تهیه سلاح و سازماندهی 
نیروها و امکانات گوناگون خویش فرصت یابند و آنگاه شما را غافلگیر سازند، از این شگرد 
آنــان نیز نگرانی به دل راه مده و ضمن هوشــیاری و آینده نگری به خدا توکل کن که 
خداوند تو را بســنده است و او یاریگر حق گرایان است. )مکارم شیرازی، 1385: 7، 280؛ 

طبرسی، 1380: 5، 435؛ فیض کاشانی، 138۶: 3، 230(

4ـ9ـ‌تظاهر‌به‌اسلام
انســان های متظاهر با توجه به اقتضای موقعیت و شــرایط به وجــود آمده به الوان و 
حالت های مختلفی در می آیند و به قول معروف »نان به نرخ روز« می خورند؛ چه آنکه 
اگر منافعی متوجه آنها بشود، از آن حمایت کرده و به آن کار مشغول می شوند و زمانی 
که ضرری آنها را تهدید کند، ضمن انکار آن سعی می کنند خود را از آن موقعیت خارج 

1. ﴿وَ إنِْ جَنَحُوا لِلسَّــلْمِ فَاجْنَحْ لهَا وَ توََکّلْ عَلیَ اللهِ إنِهُّ هُوَ السَّمیعُ الْعلَیمُ وَ إنِْ یُریدُوا أنَْ یَخْدَعُوکَ فَإنَِّ حَسْبَکَ 
الُله هُوَ الذّي أیََّدَکَ بنَِصْرِهِ وَ باِلْمُؤْمنِینَ﴾
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سازند. در قرآن کریم یک نمونه از گروه هایی که متصف به چنین روحیه ای هستند، قوم 
یهود معرفی شــده است: »و دسته ای از اهل کتاب گفتند: آغاز روز به آنچه بر مؤمنان 
نازل شــده، بگروید و پایان آن انکارش کنید شاید آنها بازگردند.«1 )آل عمران/72( این 
آیه که در دنباله معرفی شــگردهای زشــت و ناروای اهل کتاب می باشد، چنین بیان 
می  کند که گروهی از اهل کتاب به هم کیشان خود گفتند در آغاز روز و برآمدن خورشید 
به پیامبر و یاران او و راه و رســم آنان و کتاب آسمانی شــان ایمان بیاورید و در پایان 
روز با ســر و صدا و آشکارا کفر بورزید، شــاید با این کار آنان دچار تزلزل عقیده شوند 
و از اســلام برگردند. در واقع هدف اصلی پیشــوایان یهود از تظاهر به اسلام این بود 
که می خواســتند از این راه بذر تردید و تزلزل را در دل های نومسلمانان بیندازند و این 
فکر را رایج کنند که »هان ای مردم، اینان که به کتاب های آســمانی آشنایند و از شما 
داناترند، بهتر می توانند حقیقت را در یابند و کفر آنان، پس از اسلام آوردن، نشانگر این 
اســت که محمد پیامبر خدا نیست.« )طبرسی، 1385: 2، 345؛ طیب، 138۶: 3، 24۶( 
پس اظهار ایمان در ابتدای روز و کفر در انتهای آن توسط یهودیان، چیزی جز حیله و 
مکری برای ایجاد شبهه و القای آن در قلوب مومنین به منظور تردید در حقانیت اسلام 

و پیامبر نبوده است. )هاشمی رفسنجانی، 1380: 2، 491(

4ـ10ـ‌ترور
تاریخ بشــریت گواه این مطلب اســت که انســان های عنود و ظالــم وقتی در مقابل 
منطق طرف مقابل خویش یارای پاســخگویی نداشتند، دست به اقدامات غیرعقلائی و 
غیرمنطقی می زنند که البته این اقدامات بســته به شدت ظلم و عناد این افراد می تواند 
اشــکال مختلفی داشته باشد: از مورد تمســخر قرار دادن طرف مقابل گرفته تا تهدید 
و تبعید آنان و ...؛ ولی وقتی این اقدامات ســخیف به نتیجه نرسد، آنان برای خاموش 
کردن طرف مقابل دســت به ترور و قتل می زنند. در قرآن کریم از قوم یهود نام برده 
می شــود که بســیاری از انبیاء را به ناحق می کشــتند و باز در جایی دیگر از قوم ثمود 
یاد می کند که آنان با حیله و نیرنگ و نقشــه کشیدن در پی ترور حضرت صالح بودند. 
همان گروه های نه گانه مفســد و تبهکار که برای از ســر راه برداشتن حضرت صالح و 
خانواده وی با هم، هم قســم شدند و با پی ریزی نیرنگ و مکری مخفیانه سعی در ترور 
او داشــتند: »آنان نیرنگ به کار بردند و ما هم به سزای نیرنگشان با آنان مکر کردیم، 

1. ﴿وَ قالتَْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الْکِتابِ آمِنُوا باِلذّي أُنْزِلَ عَلیَ الذّینَ آمَنُوا وَجْهَ النّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ لعََلهُّمْ یَرْجِعُونَ﴾
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در حالی که از مکر ما بی خبر بودند.«1 )نمل/50( روایت شــده است که حضرت صالح 
مســجدی در درّه داشت که در آن نماز می گزارد. گفتند او گمان می کند که تا سه روز 
دیگر از شرّ ما رها می شود، ولی ما از او و خانواده اش قبل از سه روز جدا می شویم. پس 
به دره رفتند تا او را به قتل رســانند، ولی صخره ای از بالای سرشــان افتاد و دهانه ی 
درّه را مسدود کرد. آنگاه در اثر افتادن صخره هلاک شدند و باقی مانده آنان نیز، توسط 
صیحه به هلاکت رسیدند. )فیض کاشــانی، 138۶: 5، 120( آری این چنین است که 
»مکر الســییّء« جز دامان صاحبانشان را نمی گیرد و خداوند مکر و حیله این قوم ظالم 

و سرکش را این گونه پاسخ می دهد.

4ـ11ـ‌سحر
یکی دیگر از شیوه های مکر مذموم که عموماً برای اغفال و گمراهی افراد ساده لوح به 
کار می رود، ســحر و جادوگری است؛ چه آنکه این افراد ساده اندیش به دلیل عدم علم 
و آگاهی از حقیقت ســحر و جادوگری، آن را یک واقعیت حقیقی پنداشــته و متحیّر و 
متعجب ظاهر و صورت جادوگری شــده و سریع تر از همه اسیر نیرنگ سحر می شوند. 
برای نمونه زمانی که حضرت موســی با تمام آیات و نشانه های الهی به سوی فرعون 
روانه گشــت تا او را هدایت کند، فرعون از روی ستم همه این آیات و نشانه ها را دروغ 
انگاشــت و از پذیرش آن خودداری کرد: »البته ما همه آیات خود را به او نشان دادیم، 
ولی آنها را تکذیب کرد و سرباز زد.«2 )طه/56( و تهمت سحر و جادوگری به حضرت 
موســی زد و برای اینکه به زعم خود بتواند حضرت موســی را شکست دهد، پیشنهاد 
برگزاری مســابقه با جادوگران خود را داد و با جمع آوری ســاحران و جادوگران خبره 
از سراســر مصر، ضمن قدرت نمایی، همه ترفندهــا و حیله های جادویی خود را به کار 
بست: » پس فرعون برگشت و تمام شگرد خود را گرد آورد. سپس باز آمد.«3 )طه/60( 
»جمع کید« هم جمع ســحره است که در پیاده کردن نقشه اش به آنان محتاج است و 
هم فراهم آوردن سایر وسایلی که برای عوام فریبی و دوز و کلک خود بدان ها نیازمند 
است و البته ممکن است مراد از جمع آوری کید، جمع آوری »ذوی کید« یعنی صاحبان 
کید باشــد که مراد از »ذوی کید« هم همان ســاحران و ســایر عمّال و یاران فرعون 

1. ﴿وَ مَکَرُوا مَکْراً وَ مَکَرْنا مَکْراً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ﴾
2. ﴿وَ لقََدْ أرََیْناهُ آیاتِنا کُلهّا فَکَذّبَ وَ أبَی﴾
3. ﴿فَتَوَلیّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کَیْدَهُ ثُمَّ أتَی﴾
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است. )طباطبایی، 1387: 14، 241( و لکن خداوند متعال برای اینکه این کید و نیرنگ 
فرعون را از طریق سحر خوار و ذلیل سازد، به حضرت موسی فرمود: »و آنچه در دست 
راست داری، بینداز تا هر چه را ساخته اند، ببلعد. آنچه آنها ساخته اند، صرفاً ترفند جادوگر 
اســت و جادو گر هر جا در آید، رستگار نمی شــود.«1 )طه/69( عبارت »انمّا صنعوا کید 
ساحر« به خوبی نمایان می کند کاری که افسونگران و جادوگران بر بافته اند، چیزی جز 
نقشه و نیرنگ ظاهری نیست و از حقیقت خالی و بی بهره است و آنچه با موسی است، 
معجزه و حقیقت محض اســت و معلوم اســت که حق غالب است و مغلوب نمی شود. 

)طباطبایی، 1387: 14، 949(

نتیجه‌گیری
آنچه در این مقاله مورد بررســی قرار گرفت، مکر مذموم بود. مکر واژه ای است که بر 
خلاف اســتعمال و اصطلاح رایج آن در زبان فارسی، در ادبیات عرب و در لسان قرآن 
به معنای تدبیر و چاره اندیشی است. حال این تدبیر یا در امور مربوط به افعال خیر است 
که از آن به مکر ممدوح تعبیر می شود و بیشتر موارد درباره افعال خداوندی است. یا در 
امور مربوط به افعال شر است که از آن به عنوان مکر السیئی یاد می شود. ماکرین به هر 
حیله ای متوســل می شوند تا بتواند به طرح و نقشه از قبل طراحی شده خود دست یازند 
و در این راستا با توجه به موقعیت و به تناسب شرایط موجود، از شیوه ها و کارکردهای 
مختلف مکر مذموم بهره می گیرند. به عبارت دیگر یک شیوه موفق به کار رفته در مورد 
یک فعل، هرگز نمی تواند شیوه مناسبی برای فعل دیگر باشد و این شخص ماکر است 

که با ارزیابی وضع موجود، شیوه متناسب را بر می گزیند.
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